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دومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال
اسفندماه 1399 دانشکده هنر دامغان

جامعه شناسی تئاتر با رویکردی به نظریه های اجرا و آسیب شناسی اجتماعی
مهدی امیری

چكيده 
   اندیشمندان در طول تاریخ برای هنر نمایش یا تئاتر وجوه مختلفی را متصور بوده‌اند اما یکی از بحث‌برانگیزترین و مهم‌ترین آن‌ها وجه اجتماعی آن است. تئاتر به سبب زنده و به‌روز بودن و گذرا بودن شباهت بسیاری به رویدادهای روزمره زندگی دارد: اتفاقی می‌افتد، شخصیت‌ها کنار هم حضور پیدا می‌کنند، دیالوگی برقرار می‌شود و تمام؛ تمام یعنی تکرار نمی‌شود ولی سخن و خاطره آن می‌ماند. این وجه از نمایش شاید با کمی اغماض در ایران مغفول مانده و یا اصحاب هنر و نقد با احتیاط سراغ آن می‌روند.
درباره وجه اجتمائی تئاتر و تاثیر آن چه در دوران نبود رسانه‌های صوتی و تصویری و چه اکنون در طوفان فناوری‌های مربوط سخن بسیار رفته است. در این میان،  از یک منظر، به تعداد اجراهای متفاوت می‌توان برای آن کارکرد متصور شد و از منظری دیگر، به تعداد مخاطبان یک اثر نمایشی می‌توان برای آن کارکرد تعریف کرد؛ زیرا هر تماشاگر پس‌زمینه، آینده و نیازهای روزمره متفاوتی دارد که برای هر کدام کاربرد یک اثر نمایشی متفاوت می‌شود.این مقاله رویکردی بر اجرا  و اسیب شناسی تئاتر می باشد و تاثیر جامعه شناسی در تئاتر بر این رویکرد می باشد.
كليد واژه: جامعه شناسی، هنر نمایش، اجتماع، آسیب شناسی
مقدمه
   هر فرازي را نشيبي است وهرپستي را بلندايي . بي ترديد تئاتر ما هم از اين قاعده مستثنا نيست و مانند هر پديده رو به کمال ديگري از افت و خيزهاي فراواني برخوردار بوده و هست ، يعني گاهي به رغم جواني و سن و سال کمش به چنان اوج و نضجي رسيده است که چشم همگان را معطوف به خود ساخته ، عناصر فرهنگي ديگر را تحت الشعاع قرار داده است  و گاه چنان بي رمق شده که از ادامه راه بازايستاده است . به گمان راقم در حال حاضر تئاتر ما در انتهاي دوره توسعه کمي خود است ، يعني دوره 
اي که پس از آن سالهاي رخوت و سستي و تعطيلي با برنامه اي نانوشته به سمت (هدف تئاتر براي تئاتر) حرکت کرده ، با اين سياست به درخواست ها و نيازهاي قشر جوان و فارغ التحصيل تئاتر که نيروي بالقوه عظيمي را تشکيل مي داد، پاسخي سريع و درخور داد. ليکن باگذشت زمان و رونق نسبي تئاتر و جلب و جذب نيروهاي مستعد و توانمند و افتتاح سالنهاي متعدد، آرام آرام به دليل غلبه عناصر صوري و گرايش هنرمندان به تکنيک ، ساختار، ترکيب ، ميزانسن و استفاده فرمال از عناصر صحنه اي ، از مفاهيم انساني و ضرورت هاي اجتماعي دور شده يکسره به دامان نما و شکل ظاهري تئاتر مدرن با تاکيد بر صورتگرايي (در بيشتر موارد) افتاده است ؛ البته بحث تکنيک و ساختار، فرم و صورت به جاي خود نيکوست ؛ اما در فضا و شرايطي خاص و ويژه نه در فضا و شرايط فعلي جامعه ما که مسائل حل نشده بسياري دارد. تئاتر ما در حال حاضر نياز به يک بازنگري دارد و اميدوار است اين بازنگري هرچه زودتر با اتحاد و اتفاق همه اصحاب راستين تئاتر و مسوولان صورت پذيرد و به دنبال آن در کنار و درون اين صورت زيبا و نيکو به تماشاي عواطف و احساسات نابي بنشينيم که روح را تلطيف و احساس را پالايش مي کند. تئاتر کمتر از موارد مشابه بین مخاطبان عام با اقبال روبروست و یکی از دلایل کم اقبالی اش این است که هم ساحت اندیشه و هم ساحت عواطف را در لایه های زیرین تحت تاثیر قرار می دهد و ما می دانیم که دانش بشری خیلی خوبی در بدنه ی جامعه ی ما وجود ندارد.
بیان مسئله

   آسیب شناسی تئاتر  و رابطه ی آن با جامعه، اینکه چرا امروزه تئاتر بعنوان یکی از ضروریات بشر مطرح نشده و جایگاه آن بین مردم بسیار کم رنگ است. هنر نمایش و تئاتر زنده، برای برخی آرامش مورد نیاز را تامین می‌کند؛ یعنی فرصتی است برای فرار به سوی تخیلی سلامت‌بخش و برخی مواقع به همراه خنده و شادی؛ هم‌چون نمایش‌هایی همراه با ساز و آواز. برای بعضی دیگر چالش‌های اندیشمندانه مورد نیاز و یا چالش‌های متفکرانه‌ای را که در دیگر تجربیات زندگی نداشته است را برآورده می‌کند؛ این نوع از تئاتر را می‌توان در آثار برتولد برشت و یا ساموئل بکت یافت. برای گروهی دیگر هنر نمایش تامین کننده راه‌کارهایی برای زندگی است؛ نمایش‌هایی با موضوع معضلات و مشکلات خانوادگی و یا شخصی در این گروه هستند. هم‌چنین هر نمایش‌نامه‌نویسی بر کارکردهایی که اثر خود باید ارائه دهد تاثیر می‌گذارد زیرا او نیز درباره زندگی دیدگاهی منحصر به خود دارد. بی‌شک کارکردهای نمایش قورباغه‌های آریستوفان، حداقل در بخش‌هایی با آثار اوروپیدوس با وجود مشابهت‌ها، متفاوت است؛ و نیز بیمار خیالی مولیر با بانوی زیبای من جورج برنارد شاو.

   با این وجود، اگر تعریف اصطلاح «سرگرمی» را به اندازه کافی گسترده بدانیم می‌توانیم بگوییم که تمامی آثار تئاتری سرگرم کننده هستند. با این وجود، با نگاهی ایده‌آلی و خاص، هر نمایشی برای هر یک از مخاطبان خود فرصتی را فراهم می‌کند تا او بتواند با اذهان خود تعامل داشته و اندیشه‌ها و زیبیی‌ها را یافته و راه‌های نوینی را برای نگاه به جهان کشف کند؛ زیرا هنرمندان بزرگ عرصه تئاتر می‌توانند تصویری متقاعد کننده از زندگی و بشری و طبیعت را به نمایش بگذارند.

   یک تئاتر بسیار خوب گزاره‌ای بر وضعیت انسانی. یک عضو از اعضای مخاطبان که هنر دیدن نمایش را آموخته است و اشتیاق تعامل با چنین تولیدات فرهنگی را دارد، می‌تواند درک و دریافت خود را از زندگی و وضعیت بشریت یه گونه‌ای واضح و پرمحتوا  از تئاتر کسب کند.(احمدی. 1381. 9) و این توان بالقوه تئاتر در دریافت روشن و غنی از زندگی به جای قضاوت کردن آن است که باید آموخته شود. قدرت و نیروی این نوع دیدگاه به تئاتر است که می‌تواند به شخص یارای داشتن نقشی موثر و پویا برای رسیدن به اهداف والای خود را بدهد.
اهداف تحقیق

   هدف کلی:آسیب شناسی تئاتر از منظر جامعه شناسی، هدف جزئی: ارائه ی راه هایی برای اصلاح رابطه ی تئاتر و جامعه..فرضیه سازی: اگر جامعه در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی رشد داشته باشد تئاتر نیز به تبع آن از جایگاه والایی برخوردار می گردد.(رابطه ی علت و معلولی)
   در اینجا تئاتر به عنوان متغیر وابسته مطرح می گردد چرا که اقتصاد، فرهنگ و دولت یک جامعه بعنوان متغیر های مستقل، می توانند تاثیراتی بر روی آن داشته باشند.. جمع آوری اطلاعات:رابطه ی تئاتر و اقتصاد:یكی از ویژگی‌های جامعه‌شناختی ایران از منظر اقتصاد این است که بسیاری از ما، علاقه‌ داریم همه‌ کالا‌ها را به ارزش ِ کمتر از واقع آن، تهیه و مصرف کنیم. از آب و برق و گاز گرفته تا نان و بنزین و حتی محصولات فرهنگی ، همه در این شمول قرار دارند. اقتصاددانان در مورد اینکه چرا چنین وضعیتی حاکم است، اظهارات و تالیفات بی‌شماری داشته‌اند ؛ ولی در هر حال نمی‌توان منکر وجود این وضعیت در شاکله‌ رفتار مصرفی مردم بود.گفتیم که محصولات فرهنگی هم از این قاعده مستثنی نیستند. البته پیدا کردن نمود خارجی در این خصوص برای عوام شاید کمی مبهم باشد، چرا که معمولا این گونه کالا‌های فرهنگی، عمدتا در اولویت‌ها و نیاز‌های اساسی زندگی مردم قرار نداشته‌اند. ولی به هر حال، به شکل ناپیدا و نامرئی ، وجود خارجی دارند. مانند روزنامه‌ها که از حمایت‌های دولتی برخوردارند یا حوزه‌های دیگری نظیر کتاب و کاغذ و از این دست... . بدین اعتبار، مقوله‌ نمایش و تئاتر مستقل نیز در همین دایره‌ وسیع قرار می‌گیرد.  همواره در محاورات عمومی به این سوال شگفت‌انگیز برخورد کرده‌ام که بهای 4 هزار تومان ( و یا حتی 3 هزار تومان) برای یک نمایش، رقم بالایی است. به گفته‌ مردم عادی، با این پول می‌شود دوبار به سینما رفت یا حتی دو فیلم خرید. این اعتقاد، دقیقا بیانگر این است که بسیاری، عمدتا عادت به تحصیل کالاها به قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی آن دارند. این گروه از این حقیقت مهم غافل هستند که چه هزینه‌ها و زحمات فراوانی برای آماده‌سازی و اجرای یک نمایش بر دوش عوامل تولید آن، سنگینی می‌کند و مبلغی که بابت پول بلیط تئاتر می‌پردازند، تنها کفاف جزء کوچکی از کل هزینه را می‌دهد.ابطه ی تئاتر و فرهنگ:در دوران مدرن، با پیدایش تکنولوژی‌های صوتی و تصویری، با جایگاه هژمونیکی که تلویزیون و سپس سینما در زندگی روزمره و فرهنگ مردم یافت، تئاتر بیش از پیش از نقش محوری خود دور شد و به هنر نخبه‌گان بدل گردید. تلویزیون به مهم‌ترین واسطه‌ی فرهنگی متن مردم بدل شد. سینما جایگاه محوری در طبقه‌ي متوسط یافت و تئاتر به هنر نخبه‌گان اجتماعی بدل گردید و بیش از پیش از جامعه و از متن مردم دور شد. اين به دلایل بسیار بود، به دلیل گرانی‌اش، برای آنها که سرمایه اقتصادی نداشتند، به دلیل نسبتی که با ادبیات داشت و فهم و رابطه با آن را مشکل می‌کرد، برای آنها که سرمایه‌ي فرهنگی نداشتند. برای بازگرداندن تئاتر به جامعه، در جوامع مختلف، تمهیدات بسیاری اندیشیدند. مهم‌ترین این سیاست‌ها، سیاست دمکراتیزاسیون فرهنگ و از بین بردن موانع آشکار دسترسی مردم به عرصه‌ي فرهنگ بود. ظاهراً ما با یک سیاست فرهنگی مشخص سروکار نداریم. از طرفی جشنواره‌ي  بین‌المللی تئاتر داریم، تئاتردانشگاهی، تئاتر خیابانی و...  اما مثلاً به گفته‌ي اصحاب تئاتر، سالن تئاتر نداریم، بودجه‌ي تئاتر نداریم. از تئاتر در آموزش و پرورش و رسانه‌ها و متن زندگی خبری نیست. تئاتر شهرستان عملاً جز از طریق همین جشنواره‌های پایتختی، امکان و ابزار بیان خودش را ندارد. تئاتر، گران است، در دسترس همه نیست. در پایتخت و آن هم در مجموعه‌ي تئاتر شهر متمرکز است. عامل اقتصادی، فاصله‌ي جغرافیایی، نارسایی در اطلاع‌رسانی، همگی مانع از دسترسی همه‌ي اقشار اجتماعی به تئاتر می‌شود و تازه زمانی هم که این موانع را رفع می‌کنی و خود را به مرکز تهیه‌ي  بلیط می‌رسانی، گاه بلیط پیدا نمی‌کنی! پشت درهای بسته می‌مانی. تئاتر همچون سینما، یا حتی موسیقی، بسیج نمی‌کند. نه تنها از طریق آموزش و رسانه‌ها و تبلیغات شهری مخاطب سازی نمی‌کند که همان مخاطبانش را نیز از دست می‌دهد، نمی‌تواند مخاطبانش را وفادار کند. در نتیجه با ظهور یک فرهنگ تئاتری روبرو نیستیم. سینما به دلیل ارزانی، سی‌دی‌ها، تبلیغات، نقدهای متعدد و چهره‌سازی در رسانه‌ها مخاطب‌سازی می‌کند، با متن جامعه وارد مبادله می‌شود و از متن جامعه تغذیه می‌کند، اما تئاتر چون در مبادله‌ي مداوم با مخاطبان خود نیست،  خلاقیت و  پویایی خود را از دست می‌دهد، مخاطبانش 
می‌شوند اصحاب تئاتر، بازیگران و کارگردانان و دانشجویان تئاتر... و در این حلقه، بسته می‌ماند و این فضای بسته در متن نمایش نیز انعکاس می‌یابد. این البته وضعیت بسیاری از هنرهاست. هنرهایی که امروزه آنها را هنرهای والا می‌نامند. هنرهایی که در محدوده‌ي هنرمندان، بسته مانده‌اند و برای خروج از محدوده، نیازمند یک پروژه‌ي جدی فرهنگی و یک سیاست پشتیبان هستند. در غیبت یک سیاست تعریف‌شده‌ی فرهنگی و یا با وجود چندین سیاست متضاد و اغلب ناپایدار، سیاست‌هایی که تداوم ندارند و در نتیجه نمی‌توانند فرهنگ‌سازی کنند، هنرهای ما و از جمله تئاتر در این جشنواره‌ها به نمایش در‌می‌آیند اما پرورش پیدا نمی‌کنند، فرهنگ سازی نمی‌کنند، مخاطب نمی‌سازند و فرهنگ ما در  یک جشنواره‌ی سالانه تقدیس می‌شود بی‌آنکه عامل تحول و خلاقیت شود.
روش تحقیق
   این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی با تکیه برجامعه شناسی بصری تلفیق از تحقیق کیفی (تئوری به نمونه مورد مطالعه) و کمی( نمونه مطالعه به تئوری) مفاهیم باز شکافی می شود.
تئاتر نهادی تحول آفرین در اجتماع
   در جوامع توسعه یافته و یا در حال توسعه ،تئاتر از ارکان اصلی و تحول آفرین نهاد اجتماعی محسوب می گردد.این نهاد اجتماعی در راستای رفع نیازهای انسانی و اجتماعی،ضمن تعامل با ساختارها و هنجارهای جمعی ،با هنر آفرینی و خلق آثار نمایشی به تجلی زیبای حقایق و بیان جذاب انگیزه ها و احساسات مردم می پردازد و کارکرد عمیق و فراگستر خود را هم به عنوان آینه حیات جمعی و هم به عنوان الگوی زندگی اجتماعی بروز می دهد.
شواهد و تجارب هنرهای نمایشی در تاریخ گذشته و کنونی حاکی از آن است که تئاتر به عنوان وسیله ای موثر و کارآمد برای تقویت تلاشهای معیشتی و دفاعی و یا تحکیم مبانی حقوقی ،اجتماعی شدن،قانون پذیری و نظم و انضباط اجتماعی در قالب نمایشهای متنوع،جذاب و آگاهی بخش مورد استفاده مسئولین جامعه قرار گرفته شده است.( احمدی 1381. 14)
درحقیقت زمانی تئاتر و هنرهای نمایشی به جایگاه حقیقی خود نزدیک می شود که مردم تئاتر را برای خود تئاتر دوست بدارند و آن هنگامی است که تئاتر با فرهنگ ،ادب ،تعالی افکار و احساسات انسانها و روحیات و وجدان جمعی جامعه سر و کار داشته باشد و رویکرد آن بگونه ای باشد که به معنای حقیقی خود یعنی تجلی حقیقی ویژگی های ضروری مردم و روشنگری و تحول آفرینی آن نزدیک گردد. وقتی چنین مردمی با فرهنگ و هنرمند در جامعه فزونی یافته و هنردوستی و فرهنگ پذیری رواج یابد، امکان ایجاد جامعه ای فرهنگی و آرمانی افزایش خواهد یافت.در چنین شرایطی تئاتر منزلتی فراخور رسالت خود داشته، از نقش و جایگاهی بالا در میان توده های مردم بوِیژه نخبگان برخور دار خواهد بود.
رابطه ی تئاتر و دولت:

1-جایگاه دولت

   همواره این ایده در بحث آسیب‌شناسی تئاتر مطرح بوده است که دولت (مجموعه نهادها و ‏سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند) می‌بایست صرفاً به امور زیربنایی ‏‏(همچون ساخت سالن) بپردازد و خود را از عرصه تئاتر خارج کند و تهیه، تولید و عرضه ‏تئاتر را به بخش خصوصی (مشخصاً گروه‌های ثابت حرفه‌ای) بسپارد. در این جا به بررسی ‏این ایده می‌پردازیم. این ایده معتقد است که در صورت تحقق این امر، با افزایش چشمگیر ‏مخاطب تئاتر روبه‌رو خواهیم شد و تعیین قیمت‌ها نیز به سازوکار عرضه و تقاضای رقابتی ‏سپرده خواهد شد. همچنین این امر، به بهره‌گیری حداکثر از امکانات با کارآمدی بالاتر ‏خواهد انجامید. 
هم صاحبان این دیدگاه و هم علم اقتصاد به ما می‌گوید که تئاتر را نمی‌توان ‏کاملاً خصوصی کرد. به عبارت دیگر، نمی‌توان تخصیص منابع و توزیع محصولات تئاتری ‏را کاملاً به سازوکار بازار واگذار کرد. چرا؟

2- دلایل حضور دولت
نخست باید به ماهیت کالای تئاتر توجه کرد. در علم اقتصاد هنگامی تولید و ارایه و ‏مصرف یک کالا را می‌توان به سازوکار بازار (عرضه و تقاضای رقابتی) سپرد که ما با ‏یک کالای خصوصی خالص روبه‌رو باشیم. در نقطه مقابل، کالای عمومی خالص نیز کاملاً ‏می‌تواند از طریق دولت و با استفاده از سازوکار برنامه‌ریزی تولید و ارایه شود. اما تئاتر نه ‏یک کالای خصوصی خالص است و نه یک کالای عمومی خالص. از این رو منطقی است ‏که تولید و عرضه آن از طریق ساز و کار مختلط (بازار و برنامه) انجام شود. دیگر آن که باید به آثار و عوارض جانبی نیز توجه داشت. در میان کالاها و خدمات، ‏برخی هستند که تولید یا مصرف آنها بر روی تولید یا مصرف دیگران تأثیر می‌گذارد. به ‏عبارت دیگر، این کالاها به گونه‌ای است که هزینه تولید آن را تنها تولید‌کننده (که نهایتاً از ‏فروش آن سود می‌برد) نمی‌پردازد، بلکه دیگران نیز بخشی از این هزینه را تقبل می‌کنند. این ‏دیگران ممکن است تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان دیگر باشند. مصرف نیز می‌تواند آثار ‏جانبی بر تولید یا مصرف داشته باشد. مانند مصرف کاغذ که جدای بهایی که مصرف‌کننده‌ای ‏بابت خرید آن می‌پردازد، باید به هزینه‌های آسیب‌های زیست‌محیطی آن (از بین رفتن ‏جنگل‌ها و تغییرات محیطی و آب و هوایی) نیز اندیشید .تئاتر نیز مانند کالاهای فرهنگی دیگر (از جمله سینما و کتاب) از جمله مواردی است که ‏مصرف آن، آثار جانبی گسترده‌ای دارد. این آثار می‌تواند مخرب و منفی باشد یا مثبت و ‏سازنده. این امر به قدرت شگرف تأثیرگذاری این کالا باز می‌گردد. وجود این آثار گسترده ‏جانبی، امکان و فرصتی برای حضور دولت را فراهم می‌آورد. ‏سومین دلیل برای حضور دولت به دیدگاه توسعه فرهنگی باز می‌گردد. از این منظر، ‏تئاتر یک کالای درخور توجه است. افزایش تماشای تئاتر، شاخصی است که سطح توسعه ‏فرهنگی جامعه را نشان می‌دهد. (آموزش، ورزش، حضور در نهادهای اجتماعی، کتاب، ‏سینما و اساساً فرهنگ و هنر از جمله دیگر شاخص‌ها هستند.) ‏دیدگاه توسعه فرهنگی مایل است مردم بیش از آن‌چه در جامعه سنتی دیده می‌شود از ‏کالاهای درخور توجه استفاده کنند و از آن جایی که به نظر می‌رسد اگر تولید و مصرف این ‏کالاها به سازوکار بازار و عرضه تقاضای رقابتی سپرده شود، به یک کالای لوکس و ویژه ‏اقشار خاصی از جامعه خواهد شد؛ بر آن است که دولت با هدف افزایش حجم دادوستد این ‏گونه کالاها، وارد این بازار شود.   ‏
گرچه بسیاری معتقدند که نگاه توسعه فرهنگی (حداقل در مورد تئاتر) در کلیت دولت ‏وجود ندارد، اما به هر حال این نگاه، ادعا یا هر نام دیگر که بر آن بگذاریم، زمینه‌ساز ‏حضور دولت خواهد بود.دلیل دیگر حضور دولت، امر نظارت است. روشن است که در تمام دنیا، یکی از ‏نقش‌های اقتصادی دولت، نقش تنظیم‌کنندگی آن به شمار می‌آید. یعنی دولت به نمایندگی از ‏جامعه می‌کوشد بر تولید و مصرف کالاها کنترل داشته باشد. به ویژه این کنترل در مورد ‏تولیداتی به کار می‌رود که اثرات جانبی دارند. مانند مصرف سیگار یا تولید کالاهای ‏فرهنگی که سکس، خشونت یا مصرف مواد مخدر را ترویج می‌دهند. اما در ایران، دولت ‏افزون بر وظایف عام دولت‌های دیگر، خود را پای‌بند به این حق و مسؤولیت می‌داند که ‏محتوای تولیدات با اثرات جانبی را از نظر باورها، 
اخلاقیات و احکام فقهی نیز کنترل کند. ‏این نوشتار جای بحث درباره درستی یا نادرستی این دیدگاه و در صورت رد یا قبول آن، ‏مطابقت آن‌چه شده و آن‌چه باید می‌شده، نیست. ارتباط این نکته با بحث اصلی این نوشتار ‏‏(یعنی مخاطب) در آن است که ممانعت دولت از تولید برخی کالاها، قاعدتاً بخشی از ‏مخاطبان بالقوه را تئاتر حذف خواهد کرد. طبیعی است که در جایی که دولت از انطباق کامل ‏تولیدکنندگان با سلیقه‌های مخاطب جلوگیری می‌کند، تئاتر نخواهد توانست کاملاً متکی به خود ‏در بازار عرضه و تقاضا حضور یابد. ‏
3- نحوه حضور دولت

   درادامه بررسی می‌کنیم اکنون که دولت به دلایل یاد شده ـ چه درست و چه نادرست ـ در ‏تئاتر دخالت می‌کند چه تأثیراتی را بر جای خواهد گذاشت. به ویژه در شکل کنونی آن که ‏تئاتر ما به طور کامل در اختیار دولت است و حتی تشکل‌های غیردولتی همچون خانه تئاتر ‏نیز با حمایت مستقیم دولت فعالیت می‌کنند. به نظر می‌رسد که حضور دولت سبب اختلال در ‏رابطه طبیعی میان تقاضا و عرضه در بازار تئاتر می‌شود. با افزایش این حضور، اختلال ‏نیز افزایش یافته و به بحران می‌انجامد. دولت همواره  به دلایل پیش از این بیان شده، به ‏عنوان فیلتری عمل کرده که تقاضای بازار (نیاز مخاطب) را پالایش و تقاضای نامناسب را ‏از تقاضاهای مناسب جدا می‌کند و صرفاً تقاضاهای مناسب را عرضه می‌کند. پیداست که این ‏امر، تقاضاهای طبیعی را تحریف می‌کند. چرا که تولیدات عرضه شده تنها منعکس‌کننده و ‏برآورنده آن بخش از تقاضاهاست که کاملاً منطبق بر تولیدات عرضه شده است.از سوی دیگر، بوده‌اند حجم انبوهی از تولیدات که خواسته یا ناخواسته در فهرست ‏تقاضاهای مناسب تشخیص داده شده و امکان عرضه یافته‌اند؛ اما تقاضایی برای آنها وجود ‏نداشته و کسی به تماشای آنها ننشسته است. در واقع به زبان اقتصادی، تولیدات افزایش یافته ‏اما با افزایش ضرر همراه بوده است. این امر موجب شکاف میان تولید و مصرف می‌شود ‏که قاعدتاً عقلانی نیست. بنابراین، طبیعی است که این زیان باید از منبعی خارج از چرخه ‏صنعت جبران شود. این منبع همان حمایت‌های مالی دولت بوده است. به بیان دیگر، با ‏حمایت مالی دولت، کالاهایی تولید شده‌اند که به فرض عدم تأثیرات منفی جانبی، تقاضایی ‏برای آنها وجود نداشته است. در هر حال، دولت در بازار تولید کالاهای فرهنگی از جمله ‏تئاتر حضور دارد و کارکردهای وسیع اجتماعی، فرهنگی و نیز سیاسی و اقتصادی تئاتر ‏انکارناپذیر است. بنابراین، دولت باید با به‌کارگیری ابزارهای سیاستی سودمند،وظیفه تنظیم ‏بازار را برعهده بگیرد.یکی از این ابزارها، یارانه است. یارانه به شکل‌های مختلف پرداخت می‌شود. پرداخت ‏حق‌الزحمه به عوامل تولید یک تئاتر، پایین نگهداشتن نسبی قیمت بلیت، معافیت‌های مالیاتی، ‏ایجاد تسهیلات برای سالن‌های خصوصی و ... از آن جمله‌اند. هرگاه مخارج فعالیت‌های فرهنگی را دولت تأمین کند، سیاست تنظیم بازار را می‌توان به ‏عنوان مکمل سایر سیاست‌ها به کار برد. در این صورت، سیاست تنظیم قیمت کالا یا نرخ ‏بازده یک تئاتر را می‌توان به عنوان مکمل سیاست پرداخت یارانه به تولیدکنندگان انتفاعی یا ‏غیرانتفاعی به کار بست.از سوی دیگر، دولت باید با در اختیار گذاردن امکانات بازاریابی و یارانه‌ها، بخش ‏خصوصی را به حضور فعال در بازار ترغیب کند. آن‌چه در این بین حایز اهمیت است، آن ‏که در بسیاری موارد عامل به کارگیری یک سیاست خاص، مسایل اقتصادی نیست بلکه ‏تبعات فرهنگی و اجتماعی، ناشی از عرضه یک کالا مدنظر قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، ‏اثرات مخرب تولید یک تئاتر بی‌مخاطب صرفاً منحصر به هدر رفتن یارانه‌های اعطایی ‏برای تولید آن نیست، بلکه مانع رشد تقاضاهای بالقوه و بالفعل تئاتر خواهد شد. چنان که ‏ممانعت از خروج یک اثر باستانی، نه در ارزش نهاده‌های تولید آن، بلکه در ارزش نهفته در ‏آن به واسطه ماهیت فرهنگی و هنری آن است. از جمله ابزارهای دیگر برای تنظیم بازار، ‏به کارگیری قوانین و مقررات نوشته (یا نانوشته) ناظر بر فعالیت هنرمندان تئاتر است. ‏گرچه این موارد در برخی جنبه‌های سلبی به میزان زیادی اعمال می‌شوند اما در جهت ‏ایجابی کمتر شاهد سیاست‌گذاری بوده‌ایم. از آن جمله است قانون حق مؤلف، که گرچه در ‏مورد محصولات فرهنگی خارجی به طور کامل رعایت نمی‌شود و برای این امر دلایل ‏محکم اقتصادی وجود دارد؛ اما جدی نگرفتن آن برای حق مؤلف داخلی، باعث زیان‌های پیدا ‏و پنهان گسترده‌ای می‌شود که در نهایت به نامتعادل 
شدن بازار تولید تئاتر می‌انجامد. شفاف ‏نبودن، به روز نبودن، لحاظ نشدن مسایل جدید، نبود متولّی مشخص برای رسیدگی به ‏ادعاهای حقوقی، پاسخگو نبودن مدیران دولتی و... از جمله این کاستی‌ها در زمینه حقوق ‏مادی و معنوی تولیدکنندگان آثار هنری از جمله تئاتر است که تغییر در شکل بی‌هویت و ‏گنگ کنونی آن، تأثیرات مثبت خود را بر بازار خواهد گذاشت.5‏* ضمیمه: تئاتر در ميان هنرها ضعيف ترين رابطه را با جامعه دارد و در نهايت بايد بگويم تئاتر در ايران نه تنها مخاطب نمي سازد بلكه در حال از دست دادن مخاطب است. در تاريخ از تئاتر به عنوان يك شاهد نام مي برند كه گواهي مي دهد. در روانشناسي از تئاتر به عنوان 
يك درمان اجتماعي ياد مي كنند و در معماري وجه بناي تاريخي تئاتر است كه بسيار پرارزش تلقي مي شود اما با آمدن فناوري نوين، نظير رسانه ها، سينما و تلويزيون، نقش تئاتر كمتر شده است

تئاتر رسانه ای تأثیرگذار برای انتقال پیام های ملی و ارزش های جامعه
   تئاتر و نمایش رسانه ایست که می‌تواند تنها با شناخت صحیح قابلیت‌ها واستعدادهای نهفته‌اش از طرف گروه تولید کننده یک نمایش، رسانه‌ای تاثیرگذار برای انتقال پیام‌های ملی، قومی و ارزشی یک جامعه باشد.همانگونه که نمایش می‌تواند آیینه فرهنگ جامعه باشد، می‌تواند بر آن نیز تاثیر بگذارد. آنچه در صحنه تئاتر اجرا می‌شود، می‌تواند تاثیر عمیق و بلند مدتی در ذهن و تفکر مخاطب داشته باشد و این نکته‌ای است که باید به آن توجه کرد چرا که ارائه پیام‌های درست و انتقال مفاهیم متعالی برگرفته از آموزه‌های دینی در این بخش می‌تواند بسیار نقش آفرین باشد.
   اگر تئاتر را بر پایه باورهای دینی و ملکه‌های ذهن مردم استوار کنیم، اثر مطلوبی بر مردم خواهد گذاشت.ذی نفوذترین و موثرترین فرهنگ ،قسمتی است که برپایه مذهبی باشد و وقتی اقدامات فرهنگی بر پایه مذهبی باشد، خود به خود مردم هم به عنوان مشارکت کننده، مدافع و ضامن اجرایی شرکت می‌کنند مانند ایام محرم که شاهد برگزاری مراسم عظیم عزاداری در سراسر کشور هستیم.
   البته شبیه گردانی هم به نوعی هنر تئاتر است که بدون توسل به ارشاد یا ارگان‌ها به صورت خودجوش انجام می‌شود و چون این مراسم‌ها بر پایه اعتقادات دینی است بر احساسات مردم به واسطه صداقت تاثیر می‌گذارد و قطعاً استمرار هم خواهد شد. به جهت اینکه ارتباط برنامه‌های فرهنگی یک ارتباط خیلی منطقی و عمیق هست، اثرگذاری تئاتر نسبت به فیلم به خاطر همین ارتباط بیشتر و منطقی‌‌تر است.
مکان و نقش تئاتر در ارتباط با تماشاگر
   مهم‌ترین عامل مؤثر اولیه در دریافت دقیق یک اجرای تئاتری توسط مخاطب «مکان» است. در طول تاریخ تئاتر، نظام «ثابت» روابط مکانی که در حقیقت به خود سالن نمایش و ابعاد صحنه اطلاق می‌شود همواره تغییر کرده و متحول شده است. مبنای همه تغییرات «ارتباط» بوده است. نظام‌های ثابت در هم شکسته شدند تا مخاطب به بازیگر نزدیک‌تر شود و روند فرایند ارتباط شکل مطلوب‌تری به خود بگیرد و این تحول به جایی رسید که در تئاتر معاصر اجراکنندگان و دریافتگران به نزدیک‌ترین فاصله ممکن رسیدند.
   نکته مهم دیگرآنکه، فاصله میان بازیگر/ تماشاگر به شدت در دریافت مخاطب تأثیر دارد. چه بسا نشستن مخاطب در جاهای مختلف، تفسیرها و برداشت‌های متفاوت از یک اثر را سبب شود. آنجا که مردم گرد هم می‌آیند و نسبت به یک نمایش واکنشی 
یکپارچه و دسته‌جمعی نشان می‌دهند، شاهد یک «همگرایی اجتماعی» هستیم و در جایی که مردم گرد می‌آیند اما نسبت به یک نمایش واکنش فردی نشان می‌دهند، شاهد یک «واگرایی اجتماعی» هستیم.
   همگرایی و واگرایی اجتماعی را می‌توان در چند شکل نمایشی مورد مطالعه قرار داد؛ مثلاً در تئاتر خیابانی که مردم دور هم جمع می‌شوند و در یک فاصله صمیمی نسبت به هم به نمایش می‌نگرند و به آن واکنشی یکپارچه و دسته‌جمعی نشان می‌دهند 
یک همگرایی اجتماعی می‌بینیم. اما در تالارها و تئاترهای صحنه‌ای هر تماشاگری بدون ارتباط با تماشاگر دیگری در یک «فاصله شخصی» در جایگاه مخصوص خود قرار می‌گیرد و نسبت به نمایشی که می‌بیند یک واکنش شخصی و فردی دارد. این عمل یک نوع «واگرایی اجتماعی» به شمار می‌رود. روشن است همگرایی و واگرایی مخاطبین در نتیجه کار، دریافت، تفسیر و معنا، نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای دارند.
   آنچه که فرایند ارتباطی در تئاتر را یگانه و منحصر به فرد کرده، حضور زنده مخاطب در هنگام اجراست. در یک ارتباط زنده طبیعتاً فرستنده در انتظار بازخوردهایی است که از سمت گیرنده، انتظارش را می‌کشد. در این فرایند بازخوردهای پیاپی است که 
ارتباط را سیال و زنده نگه می‌دارد. ارتباط تئاتری با حضور و وجود مخاطب آغاز می‌شود، بنابراین مهم‌ترین سیگنال مخاطب در این فرایند «حضور» خود اوست که به ارتباط معنا می‌بخشد. مخاطب، سیگنال‌های ارسالی از سوی صحنه را با حواس پنج‌گانه خود دریافت می‌کند و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد.
 
وضعیت اقتصادی جامعه و تأثیر آن بر استقبال مردم از تئاتر
   استقبال مخاطبان از هنرهای مختلف به رفاه نسبی مردم جامعه بستگی دارد به گونه‌ای که رفاه نسبی مردم موجب استقبال از فرهنگ و هنر می‌شود. وضعیت اقتصادی جامعه به طور حتم در استقبال مخاطبان از هنرهای مختلف و مخصوصا تئاتر موثر است. در جامعه ای که رفاه نسبی وجود داشته باشد مردم نیز از هنر و فرهنگ استقبال کرده و به این مسائل اهمیت می دهند. 
 
بررسی علل به وجود آمدن بحران مخاطب در تئاتر ایران
   واقعیت این است آن چه در تئاتر به وجود می آید شگفت انگیز است، حضور جمعی، شور،نشاط و شادابی درونی به انسان می دهد و به خاطر همین حس و حال است که همه آن را باور دارند. همه بر این باورند لازم است فاصله میان تئاتر و مخاطب از بین برود و باید تماشاگر را وارد اجراهای عمومی کرد.آنچه مسلم است افرادی که در سطح شهر نظیر: ایستگاههای تاکسی و اتوبوس، بوستانها و حتی بازارهای محله ای و هفتگی و ... حضور دارند یا در رفت و آمد هستند نیز نیاز هنری دارند، در تمام دنیا از این ظرفیت بالقوه به شکل های مختلف در قالب نمایشهای خیابانی و میدانی و یا هپینینگ جهت جذب مخاطب تئاتر استفاده می شود. در نخستین شکل ارتباط تئاتری،اجراکنندگان در جایگاه‏ فرستنده و تماشاگران در جایگاه گیرنده پیام قرار می‏گیرند، اما مخاطب نیز یک عنصر منفعل نیست.بلکه در اجرای نمایش دخیل است و با واکنش‏هایی همچون خندیدن،گریستن، دست زدن،خمیازه کشیدن یا جابه جا شدن روی صندلی و...سیگنال‏های خود را برای بازیگران ارسال‏ می‏کنند. برای همین تماشاگران همواره اثری‏ را موفق می‏دانند که بتوانند ارتباط بهتری با آن برقرار کنند. از سویی تئاتر در گام نخست یک وسیله سرگرمی است که لذت‏ ارتباط را ایجاد می‏کند و از سوی دیگر در گام بعدی باید جذبه داشته‏ باشد تا اشتیاق پیگیری را در مخاطب خود حاصل کند.لذت بردن از یک تئاتر ، امری شخصی است و ممکن است در یک فضا و سالن تئاتر ، مخاطبی از تماشای تئاتری لذت ببرد و دیگری فرسنگ ها از این لذت دور باشد .
   یک اصل مهم این است که آنچنان باید تئاتر را به مردم شناساند تا به عنوان یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی مهم برایشان اهمیت پیدا کند، بعد از آن است که می توان برای جلب و جذب مخاطبان برنامه ریزی کرد، زیرا در شرایط مذکور مردم جهت حضور در سالن های تئاتر و تماشای نمایش دغدغه خواهند داشت.
  ”برخی از کارشناسان معتقدند تئاتر کشورمان بحران مخاطب ندارد، بلکه با بحران مدیریت دست و پنجه نرم می کند. از این رو به کار گیری نیروهای متخصص و کارآمد که از تحصیلات دانشگاهی و تجربه طولانی در عرصه تئاتر برخوردار هستند در امر تصمیم گیری و برنامه ریزی جهت جذب مخاطب می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.“
نتيجه‌گيري و پيشنهادها
   بدون شک باید افراد نیکوکار را از جایگاه و اهمیت هنر موثر و ماندگار تئاتر آگاه نمود تا در کنار ساخت مدرسه به ساخت و نوسازی سالن های نمایش ترغیب و تشویق شوند که به طور قطع و یقین دراجرای نمایش های مطلوب تر و نیز افزایش آمار مخاطبان تاثیر قابل ملاحظه ای خواهد داشت. محقق شدن نمایش خانگی تئاتر های اجرا شده از طریق رسانه های تصویری نیز یکی از شیوه های افزایش میزان مخاطبان تئاتر خواهد بود. فعالیت مداوم یک سالن نمایش درهر شهر با اجراهای متفاوت می تواند همه یا حداقل بخشی از مردم را در طول سال به تئاتر دیدن عادت دهد. برخی از کارشناسان معتقدند تئاتر کشورمان بحران مخاطب ندارد، بلکه با بحران مدیریت دست و پنجه نرم می کند. از این رو به کار گیری نیروهای متخصص و کارآمد که از 
تحصیلات دانشگاهی و تجربه طولانی در عرصه تئاتر برخوردار هستند در امر تصمیم گیری و برنامه ریزی جهت جذب مخاطب می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
   در کشورهای توسعه یافته جهان، متولیان امر تئاتر تمام توان خود را به کار می گیرند تا مخاطب را شناسایی نموده و برای جذب و جلب نظر او برنامه ریزی می کنند. از این رو اگر کودکان را از سنین پایین تشویق به تماشای تئاتر کنیم در آینده نیز همین کودکان مخاطبان اصلی و جدی تئاتر خواهند شد. یکی از دستاوردهای مهم و اساسی رشد مخاطب تئاتر این است که وقتی تماشاگران نمایش افزایش یابند، دولت و نهادهای مختلف مقیّد می شوند برای تامین تقاضای مخاطبان سالن نمایش احداث کنند. بنابراین با احداث سالنهای جدید  شرایط جهت جذب گستره بیشتری از مخاطبان فراهم می گردد. مهمترین آسیب تئاتر امروز دور شدن برخی ازهنرمندان نمایش از مرکز تحولات اجتماعی و دغدغه های  مردم می باشد که موجب شده تا مخاطب انگیزه ای جهت حضور در سالن و تماشای  تئاتر نداشته باشد. برای همین هنرمندان باید با شناخت نیازهای جامعه، برای اجرای یک تئاتر خوب و دارای کیفیت مطلوب تلاش کنند که  دل مشغولی های مردم در آن انعکاس یابد تا مخاطب نیز ترغیب به تماشایش شود. متولیان فرهنگ و هنر در قالب تور نمایشی می توانند برای  اجرای تئاترهای موفق و پرمخاطب در نقاط مختلف و دور و نزدیک کشور برنامه ریزی نمایند تا تماشاچیان برای دیدن یک نمایش مطلوب به سالن تئاتر بروند.تداوم این امر می تواند انگیزه های مخاطب را جهت حضور مداوم در سالن نمایش روز به روز پر رنگ تر نماید. این موارد تنها بخش کوچکی از پیشنهادهایی است که می تواند چراغ سالن های تئاتررا روشن نگه دارد تا با حضور گرم مخاطبان، پروژکتورهای اجرای نمایش خاموش نمانند. ارائه تسهیلات ویژه جهت ترغیب بخش خصوصی و ورود مدیران تولید متخصص در عرصه هنرهای نمایشی سرآغاز تحول در این زمینه است که متاسفانه از سوی مسئولین مربوطه جدی گرفته نمی شود. همانطور که گفته شد تئاتر ما حرف مردم را نمی زند و ما در مسئله مخاطب شناسی در نمایش بسیار ضعیف عمل کرده ایم.تئاتر امروز ما حرف مردم امروز ما را نمی زند.تا زمانی که در دانشگاههای ما طرح درس 50 سال پیش به دانشجویان تئاتر تدرس می شود و نمایشنامه نویس برای جامعه ی امروز تربیت نشود تماشاگر راهش را برای دیدن نمایش پیدا نخواهد کرد.
   تئاتر هنری است که همواره به کمک های دولتی برای بقای خود نیاز دارد. دولت ها برای تئاتر هزینه کرده تا مردمشان را با فرهنگ آشنا کنند. آنها سرمایه گذاری می کنند تا مردمشان را با اپرا و با تئاتر فرهیخته کنند. همه این ها به بهتر شدن روحیه جامعه کمک می کند. بسياري از منتقدان بر‌اين باورند كه تئاتر بايد منعكس‌كننده مستقيم معضلات اجتماعي باشد، به عبارتي دقيق‌تر بسياري بر اين باورند كه تئاتر، صداي راستين مصائب اجتماعي يك جامعه است كه وظيفه انتقال و بيان دقيق آن را دارد.
در تئاتر تصميم نهايي درباره حل مشكل را مخاطب خودش مي‌گيرد. نقاب‌هايي كه آدم‌ها بر چهره دارند، ريا، دروغ، پز دادن، تظاهر به مردم دوستي و روشنفكري. . . مسائلي است كه هر انساني را عذاب مي‌دهد. تئاتر می‌تواند عامل پیشگیری از بسیاری ناهنجارهای اجتماعی در جامعه باشد، تئاتر به عنوان ستون فرهنگی جامعه در ایجاد زیر ساخت های فرهنگی می تواند نقش بسیار موثری ایفا کند. نقش هنر بویژه هنر اصیل تئاتر در فرهنگ‌سازی و ارتقاء فرهنگی جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است و هنرمندان ما می‌توانند با اتکاء به فرهنگ غنی اسلامی و بومی در جهت بهبود و اصلاح هنجارهای جامعه حرکت کنند.
   هنرهای نمایشی به ویژه تئاتر، زمانی مسیر تعالی را خواهند پیمود که برخاسته از باورهای دینی و انقلابی جامعه و بیانگر دغدغه‌های واقعی مردم باشد. اهتمام و پشتیبانی مادی و معنوی مدیران فرهنگی و توجه به همه گروه‌های نمایشی می‌تواند پشتوانه تئاتر خوب باشد که در این میان عنایت به تئاتر کودک و نوجوان، تئاتر دانش آموزی و دانشجویی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. باید به این مسئله توجه شود که مخاطب اصلی تئاتر مردم هستند وبا این هنر است که می توان شخصیت های درونی مردم را به تصویر کشید. مردم در آینه تئاتر عیوب خود را رفع  می‌کنند و در واقع می‌توان تئاتر را مادر تمامی هنرها دانست. تئاترهر روز در حال تغییر و نیازمند آموزشی جامع و پویاست. 
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